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مقدمه
یـک. ابو عبـدالله محمـد بن عبـدالله ضبی نیشـابوری 
معـروف به ابـن البیع و حاکـم نیشـابوری )ربیـع الاول 321 

– صفـر 405( از محدثـان بـزرگ اهـل سـنت اسـت کـه تمـام 

عمـر خـود را به علـم الحدیث گذرانـد. از راویان زیـادی حدیث 

شـنید و به راویان زیـادی حدیث آموخت. در میان اسـتادان و 

شـاگردان او نامهـای بـزرگان علـم الحدیث اهل تسـنن دیده 

می شـود.

کتابهای نگاشت، ازجمله:
- علوم الحدیث )دانشهای مربوط به حدیث(

المسـتدرک علی الصحیحیـن )دوره مفصـل چهار جلدی 

بـا ضوابـط بخـاری و مسـلم صحیـح  شـامل احادیثـی کـه 

هسـتند، ولی بخـاری و مسـلم در صحیـح خـود نیاورده اند.

دو. در بـاره جایـگاه والای او در دانـش حدیث، بزرگان اهل 
سـنت سـخن گفته اند، که بـه کلام ذهبی اکتفا می شـود.

ذهبـی گویـد: امام حافـظ بزرگ، پیشـوای محدثـان بود. 

:  دخت پیامبرخدا؟ص؟ برگرفته از »فضائل فاطمة الزهراء؟عها؟«  ر   عنوان و نام پدیدآو
کم نیشابوری )متوفی 405ق(؛ به کوشش : کتابخانه مسجد امام رضا؟ع؟ ثلاث باباجانی کرمانشاه       حا

:  تهران، انتشارات نبأ، 1402.  مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری:  42ص 

 شابك:  978-600-241-85-4
یسی:  فیپا.    وضعیت فهرست نو

 یادداشت:  
 موضوع:  
 موضوع:  

 رده بندی کنگره:  
یی:    رده بندی دیو

 شماره کتابشناسی ملی:  
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و از ابـن طاهـر نقـل می کنـد کـه در نقـل حدیـث مـورد وثوق 
بـود.1 ذهبـی همچنیـن او را بـه عنوان »پیشـوای راسـتگو« 

می سـتاید2 

سـه. کتـاب »فضائـل فاطمـة الزهراء« یکـی از آثـار حاکم 
نیشـابوری اسـت کـه در بـاره حضرتـش 232 کلام، شـامل 
حدیـث )کلام پیامبـر( یا خبـر )کلام صحابه که آن نیـر در نظر 

اهـل تسـنن حجـت اسـت( نقـل می کند.

دانشـمندان بزرگ اهل سـنت مانند ذهبی، تاج سـبکی، 
سـراج الدیـن قزوینی خلیفـه چلبی این کتـاب را از آثـار حاکم 

برده اند. نـام 

ایـن کتاب تا چند سـال پیش منتشـر نشـده بـود. و برای 
نخسـتین بار، در سـال 2008/1429 بر اسـاس یک نسخه کهن 
کـه در کتابخانـه »ملت کتبخانـه« در آنکارا )ترکیـه( نگاهداری 

می شـود، به چاپ رسـیده اسـت.

تاریـخ کتابت این نسـخه 26 ربیـع الثانـی 588 )فقط 84 
سـال پـس از وفـات مؤلف( اسـت کـه ارزش نسـخه را نشـان 

می دهـد.

تحقیـق کتـاب را علـی رضـا بن عبـدالله به عهده داشـته 
کـه گرایـش وهابـی او در مقدمـه و پانویس هایش بـر کتاب، 

آشـکار است.

1. ذهبی،محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ ج 1 ص 1039 تا 1045.
2. میزان الاعتدال ج 6 ص 216.
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کتـاب »فضائـل فاطمـة الزهـراء« توسـط دار الفرقـان در 

قاهـره در 190 صفحـه منتشـر شـده اسـت.

چهـار. در ایـن گفتـار، تلخیـص تمام کتـاب تحـت عنوان 
هجـده فصـل، از ولادت تـا شـهادت درج شـده اسـت. بایـد 

دانسـت کـه در متن کتـاب، احادیـث و اخبار، بـه ترتیب زمان 

درج نشـده اسـت.

در ایـن گفتـار، همچنین شـماره حدیـث یا خبـر در داخل 

پرانتـز آمـده تا بـرای پژوهشـگرانی کـه علاقمند بـه پیگیری 

اصـل مطلـب باشـند، جنبۀ راهنما داشـته باشـد.

بدیـن ترتیـب، بجـز تلخیـص مطالـب و حذف سـندها و 

تنظیـم زمانـی مطالـب، هیـچ گونـه تصرفـی در متـن کتاب 

نشـده و هیـچ کلمـه ای بـدان افزوده نشـده اسـت. ایـن کار 

بـرای حفـظ امانت نسـبت بـه متن کتاب انجام شـده اسـت. 

پنـج. امیـد اسـت ایـن گام کوتـاه در آسـتان بلنـد بانوی 
بانـوان و فرزنـد بزرگـوارش حضرت بقیـة الله مقبـول افتد و 

نظـر لطـف حضرتـش را موجب شـود.





متن گفتار
]1[

یک: 

فاطمه زهرا ]سلام الله علیها[، بنا به یک روایت در 41 سـالگی 

 رسـول خـدا صلی الله علیه و آله – یعنی سـال یکم پـس از بعثت – 

)ح 78( و بـه روایت دیگر در 35 سـالگی حضرتش یعنی سـال 

پنجـم پیش از بعثت )ح 79( متولد شـد.

دو: 

او زاده میـوه بهشـتی بـود. بدیـن روی پیامبر وقتـی او را 

می بوییـد، بـوی بهشـت را از او استشـمام می کـرد.)ح 32 و 

)72

سه:

 پیـش از هر سـفری کـه پیامبـر می رفت، آخرین کسـی که 

 می دید، فاطمه بود؛ چنانکه پس از ورود به شـهر، نخسـتین 

کسی که می دید، فاطمه بود. )ح 2 و 223(
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چهار:

پیامبـر، پـس از هـر سـفر کـه می آمـد، دسـت فاطمـه را 

می بوسـید.)ح 23 و 130(. و بـه او می فرمـود: »پـدر و مـادرم 

فدایـت« )ح 3(.

هـر بار کـه فاطمه بـر او وارد می شـد، می فرمـود: »خوش 

آمـدی دختـرم« )ح 7 و 157 و 161(؛ آ»گاه او را بـر جـای خـود 

می نشـانید. )ح 22(. 

پیامبـر، او را »فاطمـه« نامیـد، یعنی این کـه دودمانش 

از آتـش دوزخ بریـده و جـدا شـده اند. )ح 50، 51، 52(.

نیز فرمود: »دوستدارانش از دوزخ بریده شده اند« )ح 75(.

]2[
معنـای دیگر فاطمه، آن اسـت کـه آن بانـو، از آلودگی های 

عادی زنان دیگر، پیراسـته بـود. )ح 72 و 91(

] 3 [
پیامبر به او می فرمود: 

»خداونـد بـه غضـب تـو غضـب می کنـد و بـه رضایت تو 

راضـی می شـود« )ح 20 و 21 و 120(.

 او را »پارۀ تن خود« نامید )ح 39 و 40( که: »هر چه فاطمه را 

 بیازارد، پیامبر را می آزارد؛ و هر آنچه فاطمه را به درد آورد، پیامبر 

را به درد آورد« )ح 1 و 40 و 41(.



11

پیامبـر، فاطمـه را »محبـوب ترین فـرد نزد خـود« )ح 24 

تـا 27 و 35( و »عزیـز تریـنِ مـردم نـزد خـود« )ح 42 و 43( 

می دانسـت.

مـادر انـس بن مالـک نیز فاطمـه را به »ماه شـب چهارده 

یـا خورشـیدی کـه از ابر بیـرون آمده« تشـبیه می کـرد. )ح 70 

و 77(.

عایشـه او را »ماننـد ترین مـردم به پیامبر« می دانسـت، 

چـه در سـخن گفتـن )ح 22( و چـه در راه رفتـن )ح 7 و 157 تا 

.)161

] 4 [
پیامبر، او را برترین زنان عالم می دانسـت، و همراه بانوان 

 مقـدس همچـون مریـم، خدیجـه و آسـیه از او یـاد می کـرد. 

)ح 28 تا 31(.

پیامبـر، برتـریِ او بـر تمام زنـان را، با تعبیـرات مختلف 
بیـان می داشـت؛ از جمله:

سـیدة نسـاء المؤمنیـن )ح 10 و 11(: سـرور بانـوان اهـل 

. ن یما ا

سـیدة نسـاء اهل الجنة )ح 14 تـا 19، 154،162،  165، 168، 

183(: سـرور بانوان اهل بهشـت.

سیدة نساء المسلمین )ح 7(: سرور بانوان مسلمان.
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ســیدة نســاء الامــة )ح 7، 10،11، 13، 159، 161(: ســرور 

ــت. ــوان ام بان

ســیدة نســاء العالمیــن )ح 10 تــا 12، 14، 159، 161(: ســرور 

ــوان جهان. بان

 گاهی فاطمه در مورد برتری مریم بر زنان جهانیان می پرسید.

 پیامبر پاسخ می داد: »دخترم! او سرور بانوان زمان خود بود، و 

تو سرور بانوان زمان خودت« )ح 184 و 186(

] 5 [
پیامبـر، او را »صدیقـه« نامیـد )ح 44(؛ یعنـی کسـی کـه 

راسـتگو تریـن مـردم اسـت)ح 45 تـا 49، 151 تـا 153(]1[

] 6 [
پیامبـر بـه او بخشـش های مالی داشـت؛ از جملـه اینکه 

پـس از نـزول آیـه »فـآت ذا القربـی حقـه« ]2[ فـدک را بـه او 

بخشـید. )ح 33 و 36(.

پیامبـر پـس از ایـن کار فرمـود: »ایـن قسـمت خدایـی 

اسـت کـه به عنـوان هدیـۀ آسـمانی بـه فاطمـه و خاندانش 

بخشـیده اسـت. پـس وای بـر کسـی کـه مانـع از مالکیت او 

شـود« )ح 37(.

] 7 [
هدایـای پیامبـر بـه فاطمـه، منحصـر بـه هدایـای مالـی 
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 نبـود، بلکه هدایای معنـوی نیز به او داشـت، مانند دعاهایی
 که به او آموخت:

برای هر صبح و شام:

یـا حـی یـا قیـوم! برحمتـک اسـتغیث. اصلـح لی شـأنی 
ـه، و لا تکلنـی الـی نفسـی طرفـة عیـن )ح 199(

ّ
کل

 ای زنـدۀ پایدار! تنها بـه رحمتت فریادرسـی می کنم. تمام 
کارهـای مـرا بـه سـامان آور، و مرا به انـدازۀ یک چشـم بر هم 

زدن به خـودم وامگذار.

برای ورود به مسجد:

 السـلام علیک ایها النبی و رحمـة الله و برکاته. اللهم اغفر 
لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک )ح 205 تا 217(

سـلام و رحمـت و بـرکات خـدا بـر تـو، ای پیامبـر! خدایـا! 
گناهانـم را بیامـرز و درهای رحمـت خود را به روی من بگشـا.

برای خروج از مسجد:

السـلام علیـک و رحمـة الله و برکاتـه. اللهـم اغفـر لـی و 
افتـح لـی ابـواب رزقـک )ح 205 تـا 217(]3[

درود و رحمـت و بـرکات خـدا بر تو بـاد. خدایا! مـرا بیامرز، 
و درهـای روزی خود را به رویم بگشـا.

هنگام خواب:

ــار  ــه«، 33 ب ــد لل ــار »الحم ــر«، 33 ب ــار »الله اکب 34 ب
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 »ســبحان الله«. پیامبــر فرمــود: این دعــا، صد جملــه بر زبان 

است و هزار برکت در میزان در قیامت. )ح 150(

دعای مطلق:
اللهـم رب السـماوات السـبع و رب العـرش العظیم ؛ ربنا 

و رب کل شـیء ؛ منـزل التوراة و الانجیل و القـرآن؛ فالق الحبّ 

و النـوی؛ اعـوذ بـک مـن شـرّ کلّ شـیء انـت آخـذ بناصیته. 

انـت الاوّل، فلیـس قبلک شـیء. و انت الآخـر، فلیس بعدک 

شـیء. و انـت الظاهـر، فلیـس فوقک شـیء. و انـت الباطن 

فلیـس دونک شـیء. اقض عنـا الدیـن و اغننا مـن الفقر. )ح 

]4[)149 تا   142

خدایـا! ای خداونـدگار هفـت آسـمان و عـرش بـزرگ. ای 
خداونـدگار مـا و خداونـدگار هـر چیـز. فروفرسـتندۀ تـورات 
و انجیـل و قـرآن، شـکافندۀ دانـه و هسـته. پنـاه می بـرم به 
حضرتـت، از شـرّ هـر چیزی کـه اختیار آن به دسـت تو اسـت. 
تویـی اول کـه پیش از تـو چیزی نیسـت. و تویی آخـر که پس 
از تـو چیـزی نیسـت. و تویـی ظاهـر کـه بالاتـر از تـو چیـزی 
نیسـت. و تویـی باطـن که مـادون تو چیـزی نیسـت. وام مرا 

بپـرداز و مـا را از فقـر به بـی نیازی برسـان.

] 8 [
در شـمار هدایـای معنـوی پیامبر بـه فاطمـه، 12 کلام 

حکمـت نیـز نقل شـده اسـت:

ــا  ــة ذیله ــزال رافع ــی لا ت ــی الله الت ــاء ال ــض النس ا. ابغ
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تشــکو زوجهــا. )ح 115(: خداونــد، زنــی را کــه همــواره دامــن 

برچینــد و از همســرش شــکایت کنــد، بیــش از دیگــر زنــان 

ــمن دارد. دش

ــه )ح 134(:  ــاره بوائق ــن ج ــن لا یام ــه م ــن بالل 2. لا یؤم

ــایه اش از آزارش  ــه همس ــی ک ــاورده کس ــدا نی ــه خ ــان ب ایم

ــت. ــان نیس در ام

3. مـن کان یؤمـن باللـه و الیـوم الآخـر فلیکرم جـاره )ح 

134(: هـر کـه ایمـان بـه خـدا و روز جـزا آورده بایـد همسـایه 

خـود را گرامـی دارد.

4. مـن کان یؤمـن بالله و الیـوم الآخر فلیکـرم ضیفه )ح 

134(: هـر کـه ایمـان بـه خـدا و روز جـزا آرد باید مهمـان خود 

دارد. گرامی  را 

5. مـن کان یؤمـن باللـه و الیـوم الآخـر فلیقـل خیـرا او 

لیصمـت )ح 134(: هـر کـه ایمـان بـه خـدا و روز جـزا آرد باید 

سـخن بـه نیکـی گویـد یـا سـکوت برگزیند.

ــف؛  ــف المتعف ــیّ العفی ــم الحی ــب الحلی 6. ان الله یح

ــد  ــف )ح 134(: خداون ــائل الملح ــش الس ــض الفاح و یبغ

فــرد بردبــار و باحیــا و اهــل عفــت را کــه عفــت ورزد دوســت 

مــی دارد. و فــرد بــد زبــان را کــه در گدایــی اصــرار ورزد 

ــی دارد. ــت نم دوس

7. یـا فاطمـة اتقـی الله و اطیعـی زوجـک تدخلـی الجنّـة 
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بسـلام.)ح 173(: ای فاطمـه! از خـدا پـروا دار، و از همسـرت 

اطاعـت کـن تـا بـا آرامـش در بهشـت درآیی.

ی نهیـت عن ضرب  ـی؛ و انّ
ّ
ـی رایتـه یصل 8. لا تضربیـه فانّ

یـن )ح 198(: او را مـزن، کـه من دیدم نمـاز می گزارد، و 
ّ
المصل

مـن مـردم را از کتـک زدن اهل نماز بـاز می دارم.

9. مـــا رایـــت الجنّـــة حتـــی یراهـــا جـــدّ ابیـــک )ح 203(: تـــو 

ـــده  ـــدرت آن را دی ـــد پ ـــه ج ـــر اینک ـــی مگ ـــت را نمی بین  بهش

باشد.

10. کلّ بنـی اب ینتمـون الـی عصبـة غیـر ولـد فاطمـة، 

ـی انا ابوهـم و ابوهـا، و عصبتهم معـی. )ح 218(: خاندان  فانّ

هر کسـی بـه خاندانی نسـبت داده می شـوند، مگـر فرزندان 

فاطمـه که مـن پدر او و پـدر آنهایـم. و خاندانم بـا من همراه 

. هستند

11. فـی الجمعـة سـاعة، لا یوافقهـا عبـد مسـلم یسـئل 

الله خیـرا الا اوتیـه.... هـی اذا تضیّفـت الشـمس للغـروب 

)ح 232(]5[: در روز جمعـه سـاعتی هسـت کـه هیـچ بنـده 

مسـلمانی خیـری از خـدا در آن درخواسـت نکنـد مگـر آنکـه 

بـدو داده می شـود... آن سـاعت زمانی اسـت که خورشـید رو 

به غـروب مـی رود.

12. ابشـری؛ المهدیّ منـک )ح 121(: فاطمه! بشـارتت باد 

که مهـدی از فرزندان توسـت.
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] 9 [
بـرای تزویـج حضرت زهـرا، ابوبکـر و عمر رفتنـد؛ اما از 

پیامبـر جواب منفـی گرفتند. 

پـس از آنهـا علـی علیله السلام اقـدام کـرد و پیامبر پاسـخ 

مثبـت بـه او داد. )ح 68(

انـس بـن مالـک ایـن مطلـب را بـه تفصیـل آورده کـه 

ضمـن آن پیامبـر، پـس از ایـن که بـه علی علیه السلام پاسـخ 

مثبـت داد، بـرای فاطمـه دعـا کـرد بـه همـان گونه کـه زکریّا 

بـرای مریـم علیهملا السلام دعـا کـرده بود:

ی اعیذها بـک و ذرّیتها من الشـیطان الرجیم«  »اللهـم انّ

)خدایـا! مـن او را و دودمان او را از شـر شـیطان رانده شـده به 

آوردم( پناهت 

و مشابه آن را برای علی علیه السام دعا کرد. )ح 69(

ابـن عبـاس گویـد: پـس از آن کـه پیامبـر، فاطمـه را بـه 

علـی تزویج کـرد، فاطمـه گفت: مرا به همسـریِ مـردی عابد 

در آوردی کـه مـال نـدارد. پیامبـر بـه او فرمـود: »آیـا رضایـت 

نمی دهـی بـه ایـن کـه خـدای تعالـی بـه اهـل زمیـن نظـر 

افکنـد، از میـان آنهـا دو تن برگزید: یکـی را پـدرت و دیگری را 

همسـرت قـرار داد؟« )ح 132(

در جـای دیگـر، در همیـن زمینـه بـه فاطمه فرمـود: »به 

جـان خـودم سـوگند، تو را بـه تزویـج بهتریـن فـردِ خاندانم 
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در آوردم، کسـی کـه در دنیـا سـرور اسـت و در آخـرت، در زمرۀ 

صالحـان«. پس از آن در مـورد فاطمه فرمـود: »فاطمه از من 

اسـت و مـن از اویـم. خدایا! همـان گونه کـه آلودگـی را از من 

زدودی و مـرا مطهّـر سـاختی، او را نیـز پـاک و مطهّـر بـدار«. 

آنـگاه برای هـر دو دعاکـرد. )ح 133(

در بامـداد نخسـتین روز زندگـی مشـترک آن دو فرمـود: 

»ای فاطمـه! تـو را به تزویج سـروری امین در دنیـا و آخرت در 

آوردم کـه در زمـرۀ صالحان اسـت« )ح 224(

بـه روایت ابـوذر، ایـن ازدواج بارضایت کامـل فاطمه بود.

)ح 231(

]10 [
 از زندگـی مشـترک فاطمـه بـا علـی علیهمـا السـلام 

گزارش هایی در دست است؛ از جمله:

گـزارش  را  فاطمـه  خانـه  در  پیامبـر  ورور  انصـاری  جابـر 

می کنـد که آن بانو با دسـت خود، آسـیا را می چرخانـد. پیامبر 

ت 
ّ

بـا دیدن ایـن صحنه گریسـت و فرمـود: »ای فاطمـه! از لذ

دنیـا به نعمـت آیندۀ بهشـت منتقـل خواهی شـد«. و در آن 

حـال، آیـه فـرود آمد: »و لسـوف یعطیـک ربـک فترضی«]6[ 

)ح 179(

ایـن همـه در کنار تـلاش امیـر مؤمنـان علیله السلام بود. 

گـزارش دیگـر، مربـوط بـه زمانـی اسـت کـه پیامبـر بـه خانۀ 
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فاطمـه و علـی مـی رود، در حالـی که امیـر المؤمنیـن از خانه 

بیـرون رفتـه تا بـرای مـردی یهـودی چند دلـو آب بکشـد، و 

 در برابـر آن خرمـا بگیـرد و بتوانـد فرزندانـش را سـیر کنـد. 

)ح 220(

 در ایـن زندگی، زیر انداز، لیف خرما بود. و رو انداز، پوسـت

 گوسفندی بود. )ح 221 و 117(

امیـر  کـه  آمـد  فراهـم  ایـن قیمـت  بـه  ازدواج،  ولیمـۀ 

را نـزد یـک یهـودی بـه گـرو گذاشـت  المؤمنیـن زره خـود 

 )ح 221(

اینـان ایـن قناعت و مناعـت را از پیامبر فـرا گرفته بودند. 

آنـان روزی را بـه اد می آوردنـد کـه فاطمه یک قرص نـان برای 

پـدرش برده بـود. پیامبر پرسـید: چیسـت این نـان؟ فاطمه 

پاسـخ داد: قـرص نانی اسـت کـه پختـم؛ اما خوش نداشـتم 

بخـورم تـا نزد شـما بیـاورم. فرمـود: ایـن نخسـتین طعامی 

اسـت که پـس از سـه روز به شـکم پـدرت می رسـد. )ح 201(

] 11 [
کنده بود: خانواده ای که عطر بهشت در آن پرا

روزی پیامبـر وارد خانـه شـد. اهـل خانـه – فاطمـه و علی 

و حسـن و حسـین علیهلم السلام – را زیـر عبا یـا پارچـه ای گرد 

آورد. آیـه نـازل شـد: »انمـا یریـد الله لیذهب عنکـم الرجس 

اهل البیـت و یطهرکـم تطهیـرا«]7[. در اینجا پیامبـر فرمود: 
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»اللهـم هـؤلاء اهلی و اهـل بیتـی]8[« )ح 58(

روزی دیگـر، گروه نمایندگی مسـیحیان نجـران به مدینه 

آنـان سـه تـن بودنـد: سـید، عاقـب و  آمدنـد کـه در راس 

عبدالمسـیح. بـه پیامبر گفتنـد: چرا بـه یار ما بـد می گویی؟ 

فرمـود: یـار شـما کیسـت؟ گفتنـد: عیسـی بـن مریـم کـه 

می پنـداری بنـدۀ خـدا اسـت. پیامبـر فرمـود: »آری، او بنـدۀ 

خـدا اسـت و کلمـۀ خـدا کـه بـه مریـم القـا کـرد«. آنـان بـه 

غضـب آمدنـد و گفتنـد: اگـر راسـتگویی، بـه ما بگـو چگونه 

بنـدۀ خدا،مـرده را زنـده می کند و بیمـاران را شـفا می دهد و 

از گِل پرنـده می سـازد؟ چنیـن کسـی حتمـا خـدا اسـت.

پیامبر سـکوت کـرد. جبرئیـل آمد و آیـه فـرود آورد: »لقد 

کفـر الذیـن قالـوا انّ الله هـو المسـیح بـن مریم«]9[.)بـه 

راسـتی، کفـر ورزیدنـد کسـانی کـه عقیـده دارند خـدا همان 

مسـیح فرزنـد مریـم اسـت(. پیامبـر بـه جبرئیـل فرمـود: 

ل عیسـی را برایشـان بگویم. 
َ
آنـان از مـن خواسـته اند کـه مَث

جبرئیـل ایـن آیـه را نـازل کـرد: »انّ مثـل عیسـی عنـد الله 

کمثـل آدم خلقـه مـن تراب.....تـا آنجـا کـه فرمـود..... فمن 

فیـه.......«]10[ حاجـک 

عنـوان  بـه  را  علـی  دسـت  پیامبـر،  کـه  بـود  اینجـا  در 

»انفسـنا«، فاطمـه را بـه عنـوان »»نسـائنا«، حسـنین را به 

عنـوان »ابنائنـا« گرفـت و با خود بـه مباهله برد. مسـیحیان 

تن بـه مباهلـه ندادنـد و گفتند مصالحـه می کنیـم. )ح 54(
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روزی دیگـر دو فرزندشـان بیمـار شـدند. پیامبر بـه پدر و 

مادر پیشـنهاد کـرد که سـه روز، روزه نـذر کنند تـا خداوند به 

آنهـا شـفا دهـد. پـس از ایـن نـذر خداونـد بـه آنها شـفا داد. 

همـه خانـواده روزه گرفتنـد، در حالی که در خانـه غذایی برای 

افطـار نبـود. علـی علیله السلام از شـمعون یهـودی سـه صاع 

جـو وام گرفـت و فاطمـه آنهـا را آرد کرد و پخت. شـب اول، هر 

یـک از افـراد خانـواده آمـادۀ افطار با یـک قرص نـان بودند که 

نیازمنـدی در زد. همگـی قـرص نان افطـار خود را بـه او دادند 

و بـا آب افطـار کردنـد. دو شـب بعـد نیز بدیـن سـان یتیم و 

اسـیر آمدنـد و در زدند و خانـواده، تنها غذای خـود یعنی نان 

افطـار را بـه او بخشـیدند و با آب افطـار کردند.

روز چهـارم پیامبـر سـری بـه خانـه فاطمـه زد و دیـد کـه 

کودکان از شـدت گرسـنگی ماننـد جوجه می لرزنـد. در همان 

حـال، فاطمـه در محـراب عبـادت بـود. پیامبـر آنهـا را دیـد و 

گفـت: »خدایـا! اهـل بیـت پیامبـر، از گرسـنگی می میرنـد؟«

در ایـن حـال جبرئیـل فـرود آمـد و آیـه را آورد: »هـل اتی 

علـی الانسـان...... تـا آنجـا که فرمـود: انمـا نطعمکـم لوجه 

الله لا نریـد منکـم جـزاء و لا شـکورا«]11[)ح 133(]12[

چندیـن راوی – از جملـه زیـد بن ارقم و ابوهریـره – روایت 

کرده انـد کـه پیامبـر بارهـا بـه چهـار تـن افـراد آن خانـواده 

می فرمـود: »انـا حـرب لمـن حاربتـم و سـلم لمـن سـالمتم 

]13[« )ح 61 تـا 65(.
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] 12 [
ایـن همه، بخشـی از فضایل بانـوی بانوان اسـت که بطور 

مشـترک بـا دیگـر خانـوادۀ خـود دارد. امـا این همـه فضایل 

بانو نیسـت.

گروهـی از مـکارم را فقـط بـرای بانـو بـر شـمرده اند. 
بخوانیـم:

روزی پیامبـر نـزد فاطمـه رفـت، در حالی که غذایـی برای 

خـوردن در خانـه نبود. گـزارش به پیامبـر دادند. تـا زمانی که 

نشسـته بودنـد، در برابـر پیامبـر دو طبق حاضر شـد. پیامبر 

فرمـود: بخوریـد به نـام خدا.

در ایــن حــال ســائل در زد و گفــت: ســلام بــر شــما اهــل 

بیــت! بــه مــا طعــام دهیــد از آنچــه خداونــد بــه شــما روزی 

رســانده اســت. پیامبــر پاســخ ســلام داد و فرمــود: »خدایــت 

طعــام دهــاد!«. او رفــت و دو بــار بــاز گشــت. فاطمــه گفــت: 

پــدر جــان! گــدا!

پیامبـر فرمـود: دختـرم! ایـن شـیطان اسـت )در لبـاس 

گـدا(. آمـده تـا از این غـذا بخـورد، اما خـدا نمی خواهـد که از 

غـذای بهشـتی بـه او برسـد. )ح 67(

روزی پیامبـر بـه خانـه فاطمـه در آمـد. بـه دختـر گرامـی 

خـود گفـت: »وقتـی خواسـتید بخوابیـد، تسـبیحات )34 بار 

الله اکبـر، 33 بـر الحمد للـه، 33 بار سـبحان الله(بگویید )ح 

]14[)104
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علـی علیله السلام فرمـود: مـن ایـن ذکـر را هیـچ شـبی 

تـرک نکـردم. شـخصی کـه در دل خـود مطلبی نهـان می گرد 

– اشـعث بـن قیـس )ح 101( یـا عبـدالله بـن کـوّاء )ح 103( – 

پرسـید: حتـی شـب صفیـن؟ فرمود: حتـی شـب صفین )ح 

66(. در روایـت دیگر آمده کـه پیامبر، زمانی این تسـبیحات را 

بـه فاطمـه آموخت کـه فاطمه از پـدر خادمه ای خواسـته بود 

تـا در کارهـای خانـه به او کمـک کنـد. )ح 73(.

بـن  همچـون: عبدالرحمـن  راویانـی  را،  مضامیـن  ایـن 

ابـی لیلـی، عبیـدۀ سـلمانی، زیـد بن وهـب جهنی، سـائب، 

حـارث، ابوامامـه، شـبث بـن ربعـی، ابومریـم، عبـدالله بن 

یعلـی، هانـی بـن هانـی، هبیـرة بـن بریم، عمـارة بـن اعبد؛ 

علیله السلام روایـت کرده انـد. )ح 94 تـا 114(.  از امیرمؤمنـان 

ابوهریـره نیـز این خبر را گـزارش کرده اسـت. )ح 135 تا 141.(. 

نیـز بـر طبـق روایـت او، پیامبـر فرمود: ایـن جملات بـر زبان 

صـد جمله اسـت و در میـزان )قیامت( هـزار. و بهتر اسـت از 

خـادم )ح 150(

]13 [
فاطمـه در واپسـین لحظات عمـر پیامبر در کنار بسـتر 

بود. او 

رباه«، پیامبر پاسـخ داد: »پـدرت پس از 
ُ

ک وقتـی گفـت: »وا

ایـن روز گرفتـاری نخواهد داشـت«. )ح 192 تا 196(
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نیـز پیامبـر در برابـر گریـۀ دختـر دلبنـدش فرمـود: »یـا 

فاطمـة! قـد حضر مـن ابیک مـا لیـس الله بتارک احـدا منه 

لموافـاة یـوم القیامـة« )ح 197(: ای فاطمه! مطلبـی به پدرت 

روی آورده کـه خداونـد هرگـز او را رهـا نمی کند بـرای موافات 

در روز جـزا.

زمانـی کـه فاطمـه همـراه بـا حسـنین در کنار بسـتر پدر 

آمدنـد، فاطمـه گریسـت و خـود را بـر بـدن پـدر انداخـت، 

بـار گفـت:  بازداشـت و سـه  از گریـه  آرام کـرد و  را  او  پیامبـر 

»اللهـم اهـل بیتـی، و انـا مسـتودعهم کلّ مؤمـن« )ح 200(: 

خدایـا! اینان انـد اهـل بیـت مـن. و مـن آنهـا را بـه مؤمنـان 

سـپردم )تـا حرمتشـان را نـگاه دارنـد(.

پیامبـر  نـزول سـورۀ فتـح،  از  ابـن عبـاس گفـت: پـس 

فاطمه را خواسـت و بـه او گفت: به من خبر مرگـم را داده اند. 

فاطمه گریسـت. پیامبـر فرمـود: گریه مکن که تو نخسـتین 

کسـی هسـتی کـه بـه مـن می پیونـدی. گریـۀ بانو بـه خنده 

بـدل شـد. برخـی از همسـران پیامبـر علـت خنـده و گریه را 

پرسـیدند. بانـو بـه آنهـا توضیـح داد. )ح 6، 16، 156 تـا 168(

پیامبـر بـه فاطمـه خبـر داده بود کـه پـس از او مصیبت 

 فـراوان می کشـد و رنـج بسـیار می بینـد. لـذا او را بـه صبـر 

توصیه فرمود:

»یـا بُنیّـة! انـه لیس مـن نسـاء المؤمنیـن امـراة اعظم 



25

رزیـة منـک، فـلا تکونـی ادنـی امـراة صبـرا« )ح 16(: دخترم! 

مصیبـت هیـچ یـک از زنـان مؤمـن بـه بزرگـی مصیبـت تـو 

نیسـت. پس چنان مبـاش که کمتریـن درجه صبر را داشـته 

. شی با

بدین روی، کسـی فاطمـه را پس از پیامبر، خنـدان ندید؛ 

تـا روزی که رخـت از این جهان کشـید. )ح 87(

] 14 [
فاطمـه، برخوردهای بـدِ مردم بـا پیامبر و قدر ناشناسـیِ 

آنهـا از حضرتـش را دیـده و از آن برخوردهـا آزرده خاطـر بـود. 

وقتـی مـردم از دفن پیامبر بازگشـتند، به آنها فرمـود: »حال، 

درونِ شـما آرام گرفـت کـه پیامبـر را دفـن کردید، بـر او خاک 

ریختید و بـاز گشـتید؟« )ح 187 و 188(

در سوگ پدر مرثیه می خواند:

وا ابتاه!

من ربه ما ادناه! وا ابتاه!

جنات الخلد ماواه! وا ابتاه!

رب العرش یکرمه اذا اتاه! وا ابتاه!

م علیـه حیـن تلقـاه! )ح 74، 119، 190، 
ّ
ربنـا و الرسـل تسـل

)191

شـد!  نزدیـک  خداونـدگارش  بـه  انـدازه  چـه  )پدرجـان! 

در بهشـت جـاودان جـای گرفـت! خداونـدگار عـرش هنـگام 
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پیامبـران وقتـی کـه  را بـزرگ مـی دارد! خدایـم و  ورودشـاو 

می کننـد!( سـلام  را  او  ببیننـدش 

فدکش را بردند

او نزد خلیفۀ اول رفت.

پرسید: وقتی فردی می میرد، چه کسی از او ارث می برد؟

گفت: خاندان و فرزندانش.

فاطمـه پرسـید: پـس آیا خانـدان و فرزنـدان پیامبـر از او 

نمی برنـد؟ ارث 

خلیفـه تاکید کـرد: پیامبر، هیـچ ارثیه ای باقی نگذاشـته 

اسـت، نه زمینی، نـه خانه ای، نـه دینـار و درهمی...

 فاطمـه از » فـدک« گفـت کـه مـال خاصـۀ پیامبـر بـود و 

 سـهم » ذوی القربی« )= خویشاوندان(.ولی خلیفه نپذیرفت. 

)ح 155 و 226(

 خلیفــه در برابر این اســتدلال، حدیثی آورد کــه: »لا نورث، 

مــا ترکنــاه صدقــة«. یعنــی کــه تمــام ارثیــه پیامبــر، صدقــه 

ــه  ــخنی ب ــوده س ــه بیه ــارت – ک ــن جس ــه از ای ــت. فاطم اس

پیامبــر رحمــت نســبت داده انــد، در ایــن مــدت کوتــاه کــه از 

رحلــت حضرتــش گذشــته بــود – غضبنــاک شــد. بــا خلیفــه 

قطــع رابطــه کــرد و بــا او ســخن نگفــت. و تــا وقتــی از دنیــا 

 رفــت، همــواره بــر حــق خــود از خیبــر و فــدک تاکیــد می کرد. 

)ح 172 و 177(
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در روایـت دیگـر آمده کـه فاطمه بـر »خمس« نیـز تاکید 

می ورزیـد. )ح 225(

] 15 [
فاطمه بیمار شد

روزی زنـان مهاجـر و انصـار به عیادتـش رفتند. حـال او را 

پرسـیدند. در همـان بسـتر بیمـاری، سـخنانی بیان داشـت. 

بخوانید:

اصبحـت والله عائفة لدنیاکـم، قالیة لرجالکـم، لفظتهم 

فقبحـا  سـبرتهم.  ان  بعـد  شـنئتهم  و  ان عجمتهـم،  بعـد 

لفلـول الحـد و خـور القنـاة و خطل الـرأی. »لبئس مـا قدّمت 

العـذاب هـم  و فـی  ان سـخط الله علیهـم  انفسـهم  لهـم 

خالـدون«]15[

دتهـم ربقتهـا، و شـننت علیهـم عارهـا، 
ّ
لا جـرم لقـد قل

فجدعـا و عقـرا و سـحقا للقـوم الظالمیـن.

ی زحزحوها عن رواسـی الرسـالة و قواعد النبوة 
ّ
ویحهـم ان

 و مهبـط الوحـی الامیـن و الضنیـن بأمـر الدنیـا و الدیـن. 

»الا ذلک هو الخسران المبین«]16[

و مـا نقموا مـن ابی حسـین؟ نقمـوا والله نکیر سـیفه و 

شـدّة وطأته و نـکال وقعته و تشـمّره فـی ذات الله.

ـوا عن زمـام نبذه رسـول الله صللی الله علیه 
ّ

و تاللـه لـو تکاف
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ـم 
ّ
و آلله و سللم الیله لاعتقلـه، و لسـار بهـم سـیرا سـجحا، لا یکل

خشاشـه و لا یتعتـع راکبـه؛ و أوردهم منهلا نمیـرا فضفاضا 

تـاه؛ و لأصدرهـم بطانـا قـد غمرهـم الـریّ، غیـر 
ّ

تطفـح ضف

 بغمـر الماء و ردغة سـورة السـاغب؛ و 
ّ

متحـلّ منه بطائـل الا

لفتحـت علیهـم برکات مـن السـماء و الارض.

و سیأخذهم الله بما کانوا یکسبون.

الا! هلـمّ فاسـمع. و مـا عشـت اراک الدهر العجـب. و ان 

تعجـب فقـد اعجبـک الحـادث. الـی ایّ لجـأ اسـتندوا؟ و بأیّ 

تمسّـکوا؟ عروة 

بالکاهـل،  العجـز  و  بالقـوادم،  والله  الذنابـی  اسـتبدلوا 

فرغمـا لمعاطـس »یحسـبون انهـم یحسـنون صنعـا«]17[

» الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون«]18[

افمـن یهدی الـی الحق احـق ان یتّبع ام مـن لا یهدی الا 

ان یهدی فمـا لکم کیف تحکمـون«]19[

امـا لعمـر الهـک، لقـد لقحـت، فنظـرة ریثمـا تنتـج، ثم 

احتلبـوا طـلاع العقـب دمـا عبیطـا و ذعاقـا ممقـرا؛ هنالـک 

یخسـر المبطلـون و یعـرف التالـون غـبّ مـا سـنّ الاوّلـون.

ثـم طیبـوا عن انفسـکم انفسـا و طامنوا للفتنة جأشـا، و 

 أبشـروا بسیف صارم و هرج شـامل و استبداد من الظالمین؛ 

یدع فیئکم زهیدا و جمعکم حصیدا.
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ـی لکـم؟ و قـد عمیـت علیکـم.   فیـا حسـرتی بکـم و أنّ

»انلزمکموها و انتم لها کارهون« ]20[

والجمـد للـه رب العالمیـن و صلـی الله علـی محمد ابی 

سید المرسـلین )ح 82(

]16 [
زمـان درنگ فاطمـه پس از پیامبر بسـی کوتـاه بود. در 

مورد مـدت آن راویان اختـلاف دارند:

از عایشه و جابر دو ماه آورده اند. )ح 8، 9، 89، 90(

از زهری سه ماه آورده اند )ح 87(

ابـن شـهاب و ابوجعفر بن سـلیمان شـش مـاه گفته اند 

)ح 79 تـا 81 و 87(

سـنّ او در هنـگام رحیل از ایـن حهان فانی را نیـز دو گونه 

آورده اند:

21 سال به روایت ابوجعفر بن سلیمان )ح 78(

28 سال به روایت ابن شهاب )ح 79(

روزی فاطمـه در اواخـر عمـر بـه اسـماء بنـت عمیـس – 

خادمـۀ خانـه کـه بانویی میان سـال بـود – گفت: »مـادر جان! 

مـن شـرم دارم از رفتاری که بـا پیکر بانوان در هنگام تشـییع 

می شـود«. آنان 

ــد  ــه ای می نهادن ــوان را روی تخت ــر بان ــان، پیک در آن زم
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ــان  ــدن آن ــه ب ــیدند ک ــر روی آن می کش ــه ای ب ــط پارچ و فق

ــان بــود. نمای

اسـماء گفـت: دخترم! من وقتـی همراه بـا عمویت جعفر 

بـن ابـی طالـب در سـر زمیـن حبشـه بودیـم، دیـدم کـه در 

تشـییع بانـوان، تابـوت می سـاختند )تا پیکـر بانـوان نمایان 

نباشـد(. فاطمـه فرمـود: برایـم ایـن کار را انجام ده، و غسـل 

مـرا فقط خـودت و علـی بر عهـده گیریـد. )ح 85(

هنـــگام غســـل دادن پیکـــر بانـــو، عایشـــه وارد شـــد. 

ـــزد  ـــه ن ـــکایت ب ـــه ش ـــت. عایش ـــماء او را از ورود بازداش اس

ـــماء!  ـــت: اس ـــتاد. گف ـــر در ایس ـــد و ب ـــر آم ـــرد. ابوبک ـــدرش ب پ

ـــر را از  ـــران پیامب ـــه همس ـــی دارد ک ـــو را وا م ـــی ت ـــه عامل چ

ـــی  ـــرای او هودج ـــازداری و ب ـــر ب ـــر پیامب ـــر دخت ـــر پیک ورود ب

ـــازی؟ ـــروس بس ـــودج ع ـــد ه مانن

اسـماء پاسـخ داد: بانـو خـود بـه من فرمـود که کسـی بر 

او وارد نشـود. و این شـکل تابـوت را من به او نشـان دادم که 

پسـندید و خواسـت که مانند آن رابرایش بسـازم.

ابوبکر گفت: این اوامر را انجام بده. و بازگشت.

 امـر غسـل را علـی علیله السلام و اسـماء بعهـده گرفتنـد.

 )ح 86(

علی علیه السام بدن زهرا را شبانه دفن کرد. )ح 81(

ــر،  ــر، عم ــه ابوبک ــرده ک ــت ک ــس روای ــن ان ــک ب مال
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 عثمــان، طلحــه، زبیــر، ســعد و جمعــی دیگــر بــرای تشــییع

 زهرا آمدند. ... )ح83(.

] برخـی از دانشـمندان علـم الحدیـث کـه پیـرو مسـلک 

ابومحمـد  آن  راوی  را جعلـی و  ایـن خبـر  وهابـی هسـتند، 

]21[] می داننـد  پـرداز  دروغ  را  قدامـی 

در برابـر ایـن خبـر، خبـر زهـری اسـت کـه بـر او، علی بن 

ابـی طالـب نمـاز گـزارد و شـبانه دفـن کـرد و ابوبکـر از دفن 

او خبـردار نشـد. )ح 84(. ] دانشـمند یـاد شـده بـا مسـلک 

وهابـی ایـن خبـر را صحیـح می دانـد []22[

ــت را  ــن دو بی ــای او ای ــرا، در رث ــن زه ــس از دف ــی پ  عل

می خواند:

لکلّ اجتماع من خلیلین فرقة

و کلّ الذی دون الفراق قلیل

و انّ افتقادی واحدا بعد واحد]23[

دلیل علی ان لا یدوم خلیل )ح 74 و 92(

هـر جا اجتماع دوسـتان باشـد بـه جدایی می کشـد و هر 

مصیبـت دیگـری در برابـر آن انـدک اسـت. اینکـه مـن یکی 

را پـس از دیگـری دلیلـی اسـت بـر آنکـه هیـچ دوسـتی باقی 

نمی مانـد.
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] 17 [
روزی پیامبـر همـراه با فاطمـه و دو فرزندش بـود. و علی 

در خـواب بـود. پیامبـر به آنهـا فرمـود: »فاطمه! تـو و این دو 

فرزنـد، و ایـن یـک کـه خوابیـده – علـی – در روز جـزا، در یـک 

جایـگاه خواهید بـود« )ح 222(

امـا پیامبـر در مـورد جایگاه فاطمـه در قیامـت، حقایق 
فرمود: دیگـر 

چـون قیامـت فـرا رسـد، منـادی ای از ورای حُجُـب نـدا 

 می کنـد: »ای اهـل جمع! دیدگان خـود فرو پوشـید تا فاطمه 

دخت محمد بگذرد« )ح 4(

ۀ کرامت 
ّ
 دخترم فاطمه در حالی محشـور می شـود کـه حُل

به تن دارد و به آب حیات آمیخته شده است. )ح 5(

نخسـتین کسـی که وارد بهشت می شـود، منم و فاطمه 

و حسـن و حسـین.... و محبـان ما پشـت سـر ما به بهشـت 

وارد می شـوند. )ح 59(

 من و فاطمه و حسـن و حسین و علی، در حظیرة القدس

نورانـی  ای  قبّـه  در  در بهشـت( هسـتیم،  بلنـدی  )جایـگاه   

کـه قبـۀ مجـد اسـت؛ و شـیعۀ مـا، در سـمت راسـت عـرش 

)60 )ح  هسـتند. 

] 18 [
چه بگوییم در وصف بانویی که در باره اش گفته اند:
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ماننـد تریـن مـردم بود به رسـول خـدا صلـی الله علیه و 

آله. و شـاعر در مدح او سـروده اسـت:

بیضاء تسحب من قیام شعرها

و تغیب فیه و هو جثل اسحم

و کانها فیه نهار مشرق

و کانه لیل علیها مظلم )ح 70 و 77(

]19 [
گلچینی از روایات رسول الله)ص(:

م( به فاطمه فرمـود: همانا 
ّ
 رسـول خدا )صلی الله علیه و آله وسلل

خـدا بـه سـبب غضـب تـو غضـب می کنـد و بـا رضایـت تـو 
می شـود.1 راضـی 

* * *
م( فرمودنـد: برتریـن زنان 

ّ
رسـول خـدا )صلی الله علیه و آله وسلل

دو عالـم، چهـار نفرند: 

دختـر  و  فرعـون  همسـر  آسـیه  عمـران،  دختـر  مریـم 
مـن.2 دختـر  فاطمـه  و  خویلـد  دختـر  خدیجـه  مزاحـم، 

علللی  درالمسللتدرک  نیشللابوری  حاکللم  21؛  1. حدیللث شللماره 
الصحیحیللن، ج3، ص16۷، تحقیق:مصطفللی عبللد القللادر عطللا، 
الطبعللة الاولللی، بیللروت، النشللر:دار الکتللب العلمیللة، 1411ه - 
1990م می گویللد: ایللن حدیللث، صحیللح اسللت؛ ولللی بخللاری و 

مسلللم آن را نقللل نکرده انللد.
2. حدیث شماره 31 
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* * *
م( فرمودنـد: فاطمـه پـاره 

ّ
رسـول خـدا )صلی الله علیه و آله وسلل

تـن من اسـت؛ هـر آنچـه او را اذیـت کند مـرا اذیت کـرده و و 
آنچـه او را بـه رنـج افکند مـرا به رنـج افکنده اسـت.1

* * *
م( فرمودنــد: فاطمــه 

ّ
رســول خــدا )صلی الله علیه و آله وسللل

شــاخه ای از وجــود مــن اســت. آنچــه او را غمگیــن ســازد مــرا 

غمگیــن ســاخته و آنچــه او را خوشــحال کنــد مــرا خوشــحال 
کــرده اســت.2

* * *
يحـي بـن عبـاد از پـدرش نقـل كـرده اسـت: وقتـی نـزد 

عايشـه از فاطمـه دختـر پيامبـر صللی الله علیله وآلله سـخن بـه 

ميـان می آمـد، می گفت: هیچ کسـی را راسـتگو تـر از فاطمه 

نديـدم جـز آن کسـی كـه او را بـه دنيـا آورده اسـت )منظـور 

رسـول خـدا صللی الله علیله وآله اسـت(.3 

* * *
عبـد الله بـن بريـده از پـدرش نقـل می كنـد كـه ابوبكر و 

عمـر از فاطمـه خواسـتگاری كردنـد. پيامبـر صللی الله علیله وآله 

وسللم بـه آن ها فرمـود: فاطمه خردسـال اسـت؛ سـپس علی 

1. حدیث شماره 1
2. حدیث شماره 40

3. حدیث شماره 4۷
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علیله السلام از فاطمـه خواسـتگاری نمـود و پيامبـر او را بـه 

ازدواج علـی علیله السلام درآورد.1

* * *
م( در بامداد نخسـتین روز  ّ

رسـول خـدا )صلی الله علیه و آله وسلل

زندگـی مشـترک آن دو فرمودنـد:»ای فاطمه! تـو را به تزویج 

سـروری امیـن در دنیا و آخـرت درآورده ام کـه در زمره صالحان 
است«.2

* * *
عامـر بن سـعد از پدرش نقـل می کنـد: زمانی کـه این آیه 

سَـنا3« نازل 
ُ

نْف
َ
مْ وَ أ

ُ
مْ وَ نسِـاءَنا وَ نسِـاءَك

ُ
بْناءَك

َ
بْناءَنا وَ أ

َ
»نَـدْعُ أ

شـد، پیامبـر علـی، فاطمـه، حسـن و حسـین را فراخوانـد و 
فرمـود: بار خدايـا! اينـان خاندان من هسـتند.4

* * *
رسـول خدا صلی الله علیله و آله و سللم هنگام بیـن الطلوعین 

از منـزل بیـرون رفـت در حالی که عبایی از پشـم سـیاه بر تن 

داشـت. حسـن بن علی آمـد و پیامبرصلـی الله علیـه و آله و 

سـلم او را در زیـر عبـای خـود جای داد؛ سـپس حسـین آمد و 

او را نیـز در زیـر عبا جای داد. سـپس فاطمه آمـد و او را نیز زیر 

عبـا داخـل کـرد و بعـد از آن علـی آمـد و او را نیـز در زیـر عبای 

1. حدیث شماره 68
2. حدیث شماره 224

3. آل عمران: 61
4. حدیث شماره 55
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خـود جـا داد. سـپس آیـه تطهیـر1 را تـلاوت فرمود: »جـز این 

نیسـت کـه خداونـد می خواهـد از شـما اهـل بیـت هرگونـه 
پلیـدی را بزدایـد و شـما را کاملا پاکیـزه گرداند«.2

* * *
م( بـه علی، فاطمه حسـن  ّ

رسـول خـدا )صلی الله علیه و آله وسلل

و حسـین فرمودنـد: مـن با افـرادی که شـما با آنان دشـمنی 

می کنیـد دشـمنم و بـا افـرادی کـه شـما بـا آنـان دوسـتی 
دوسـتم.3 می نماییـد، 

* * *
م( فرمودنـد: خانـدان هـر  ّ

رسـول خـدا )صلی الله علیه و آله وسلل

کسـی بـه خاندانـی نسـبت داده می شـوند، مگـر فرزنـدان 

فاطمـه که مـن پدر او پـدر آن هایـم؛ و خاندان آن هـا فرزندان 

فاطمـه با مـن همراه هسـتند.

* * *
ــادر  ــدر و م ــه پ ــر ب ــدند. پیامب ــار ش ــنین بیم روزی حس

آن هــا پیشــنهاد کــرد کــه ســه روز روزه نــذر کننــد تــا خداونــد 

ــان را  ــد حاجتش ــذر، خداون ــن ن ــس از ای ــد. پ ــان ده شفایش

ــه  ــد. هم ــود یافتن ــین بهب ــن و حس ــود و حس ــت فرم اجاب

ــرای  ــی ب ــه غذای ــه در خان ــی ک ــد در حال ــواده روزه گرفتن خان

1. احزاب: 33
2. حدیث شماره 5۷
3. حدیث شماره 61



37

ــو وام  ــاع ج ــه ص ــودی س ــمعون یه ــی از ش ــود. عل ــار نب افط

گرفــت و فاطمــه آنهــا را آرد کــرد و پخــت. شــب اول، هــر یــک 

ــد  ــان بودن ــرص ن ــک ق ــا ی ــار ب ــاده افط ــواده آم ــراد خان از اف

کــه نیازمنــدی در زد. همگــی قــرص نــان افطــار خــود را بــه او 

دادنــد و بــا آب افطــار کردنــد. دو شــب بعــد نیــز بدیــن ســان 

يتيــم و اســير آمدنــد و در زدنــد و خانــواده، تنهــا غــذای خــود 

یعنــی نــان افطــار را بــه او بخشــیدند و بــا آب افطــار کردنــد. 

ــه  ــد ک ــه زد و دی ــه فاطم ــه خان ــری ب ــر س ــارم پیامب روز چه

کــودکان از شــدت گرســنگی ماننــد جوجــه می لرزنــد در 

همــان حــال فاطمــه در محــراب عبــادت بــود. پیامبــر آن هــا 

ــنگی  ــر از گرس ــت پیامب ــل بی ــا! اه ــت: »خدای ــد و گف را دی

می میرنــد؟« در ایــن حــال جبرئیــل فــرود آمــد و ایــن آیــه را 

آورد: »هــل اتــی علــی الانســان...« تــا آنجــا کــه فرمــود: »انما 
ــكورا«.1 ــزاء ولا ش ــم ج ــد منك ــه الله لا نري ــم لوج نطعمك

* * *
)صلی الله علیله   از جملـه گوهـر واژه هایـی کـه رسـول خـدا 

سلام الله علیهلا آموختنـد:  بـه حضـرت زهـرا  م( 
ّ
و آله وسلل

خداونـد فـرد بردبـار و باحیا و اهـل عفت را کـه عفت ورزد 

دوسـت مـی دارد و فـرد بـد زبـان را کـه در گدایـی اصـرار ورزد 
می دارد.2 دشـمن 

1. حدیث شماره 133
2. حدیث شماره 134
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* * *
ایمـان به خـدا نیاورده کسـی که همسـایه اش از آزارش در 

نیسـت.1 امان 

* * *
هـر کـه ایمان بـه خـدا و روز جـزا دارد باید مهمـان خود را 

بـدارد.2 گرامی 

* * *
هـر که ایمـان به خـدا و روز جـزا دارد باید سـخن به نیکی 

گوید یا سـکوت برگزیند.3

* * *
خداونــد، نســبت بــه زنــی کــه همــواره دامــن برچینــد 
و از همســرش شــکایت کنــد، بیشــترین غضــب و دشــمنی 

را دارد.4

* * *
در روز جمعـه سـاعتی هسـت کـه هیـچ بنده مسـلمانی 
داده  بـدو  اینکـه  مگـر  نکنـد  درخواسـت  خـدا  از  خیـری 
می شـود... آن سـاعت زمانی اسـت کـه خورشـید رو به غروب 

مـی رود.5

1. همان
2. همان
3. همان

4. حدیث شماره 115
5. حدیث شماره 232
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* * *
روزی پیامبــر بــه خانــه فاطمــه آمــد. بــه دختــر گرامــی 

ــبیحات )34  ــد، تس ــتید بخوابی ــی خواس ــود گفت:»وقت خ

ــبحان الله(  ــار س ــه، 33 ب ــد لل ــار الحم ــر، 33 ب ــار الله اکب ب
ــد«.1 بگویی

* * *
علـى علیله السلام فرمود: مـن این ذکـر را هیچ شـبی ترک 

نکـردم. شـخصی کـه در دل خـود مطلبـی نهـان می کـرد - 

اشـعث بـن قيـس2 یـا عبـد الله بـن کـواء3- پرسـید: حتـی 
شـب صفیـن؟ فرمـود: حتی شـب صفیـن. 4

ــي  ــا النب ــك ايه ــلام علی ــجد: »الس ــه مس ــرای ورود ب ب

ورحمــة الله وبركاتــه. اللهم اغفر لــي ذنوبي و افتــح لى ابواب 

رحمتــك«: ســلام و رحمــت و بــرکات خــدا بــر تــو، ای پیامبــر! 

 خدایــا! گناهانــم را بیامــرز و درهــای رحمــت خــود را بــه روی
 من بگشا.5

الله  ورحمـة  علیـك  مسجد:»السـلام  از  خـروج  بـرای 

وبركاتـه. اللهـم اغفـر لـى و افتـح لـى ابـواب رزقـك«:درود و 

1. حدیث شماره 104
2. حدیث شماره 101

3. حدیث شماره 103
4. حدیث شماره 66

5. حدیث شماره 205 تا 21۷
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رحمـت و بـرکات خـدا بـر تو بـاد. خدایـا! مـرا بیامـرز و درهای 
روزی خـود را بـه رویـم بگشـا.1

بـرای هـر صبـح و شـام: »يـا حـي يـا قیـوم! برحمتـك 

اسـتغيث. اصلح لي شـأني كلـه ولا تكلنـي الى نفسـي طرفة 

عيـن«:ای زنـدۀ پایـدار تنها بـه رحمتـت فریادرسـی می کنم. 

تمـام کارهای مـرا به سـامان آور و مـرا به اندازه یک چشـم بر 

هـم زدن بـه خـودم وامگذار.

* * *
فاطمه! بشارتت باد که مهدی از فرزندان توست.2

1. همان
2. حدیث شماره 121
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پی نوشت ها:
]1[ یللک وجلله مهللم راسللتگویی آن اسللت کلله عمللل انسللان مطلبق با 
ادعایللش باشللد. و او در مدّعللای ایمللان و عبودیّللت هرگللز بللا خدای 
خللود دروغ نگویللد، یعنللی مرتکللب گنللاه نشللود. بدینترتیللب، 

ایللن نللام، بیانگللر عصمللت حضللرت اوسللت.

]2[ سوره روم، آیه 26

]3[ الفللاظ احادیللث در اینجللا اختللاف جزیللی داشللت. در متللن بللر 
اسللاس حدیللث 206 نقللل شللد.

]4[ الفللاظ احادیللث اندکللی اختللاف دارد. در متللن، از حدیللث 144 
نقللل شللد.

]5[ در ادامللۀ حدیللث آمللده اسللت کلله حضللرت زهللرا بلله خادمللۀ خود 
فرمللود کلله در روز جمعلله وقتللی خورشللید را در حللال غللروب دیللد، 
بلله او خبللر دهللد تللا آن بانللو بلله یللاد خللدا و دعللا مشللغول شللود 

تللا زمللان غللروب آفتللاب.

]6[  و در آینللده خدایللت چنللان بللر تللو ببخشللد کلله راضللی شللوی. 
سللوره ضحللی، آیلله 5

]۷[ سوره احزاب آیه:33

]8[ خدایا! اینانند خانوانه و خاندانم.

]9[ سوره مائده آیه 1۷

]10[ سوره آل عمران آیه 61

]11[ سوره انسان، آیات 1 تا 9

]12[ نقل به تلخیص.

]13[ مللن در جنگللم بللا کسللی کلله بللا شللما در جنللگ باشللد. و در 
صلللح هسللتم نسللبت بلله کسللی کلله بللا شللما در صلللح باشللد.

]14[ در روایللت آمللده کلله پیامبللر فرمللود: ایللن کلمللات را جبرئیللل بلله 
مللن آموخللت. )ح 104(
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]15[ سوره مائده آیه 80

]16[ سوره زمر آیه 15.

]1۷[ سوره کهف آیه 104

]18[ سوره بقره آیه 12

]19[ سوره یونس آیه 35

]20[ سوره هود آیه 28

]21[ رجللوع شللود بلله بیللان علللی رضللا بللن عبللدالله در همللان کتللاب 
ذیللل خبللر یللاد شللده.

]22[ بنگرید به نظر دانشمند یاد شده ذیل آن خبر

]23[ در منابللع دیگللر ایللن مصللراع بدیللن صللورت آمللده: و ان 
افتقللادی فاطللم بعللد احمللد.


